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کارتون خواب

 تجربه دیگران

جیمز بردفورد دلونگ، استاد اقتصاد دانشگاه برکلی 
کالیفرنیا و پژوهشــگر اداره ملــی تحقیقات اقتصادی 
آمریکا که در دولت کلینتون معــاون وزیر خزانه داری 
ایالات متحده نیز بوده، در یادداشتی با عنوان «آخر زمان 
روباتیک؟ در دوران زندگی شــما اتفــاق نمی افتد» به 
مخاطرات پیشرفت فناوری هوش مصنوعی برای بشر 
پرداخته اســت. بخش هایی از این نوشته آینده نگرانه 
را می خوانیم.آیــا خطــر قریب الوقــوع «ســر برآوردن 
روبات ها» اشــتغال همه انســان   های آینــده را تهدید 
می کند؟ اندیشــمندانه ترین بحث درباره این پرسش را 
می توان در مقاله ســال ۲۰۱۵ دیویــد آوتر، اقتصاددان 
MIT با عنوان «چرا هنوز این همه شغل وجود دارد؟» 
پیدا کرد. او این مســئله را در قالب پارادوکسی موسوم 
بــه پارادوکس پولانی درنظر می گیــرد. مایکل پولانی، 
فیلسوف قرن بیستمی می گوید با توجه به اینکه «بیشتر 
از آنکه بتوانیــم بگوییم، می توانیم بدانیم» نباید فرض 
کنیم که فناوری می تواند عملکرد دانش انســانی خود 
را تکرار کند. فقط این دلیل که رایانه می تواند همه چیز 
را درباره خودرو بداند، کافی نیست تا بتواند آن را براند. 
این تمایز بین دانش ضمنی و اطلاعات ارتباط مستقیم 
با این مسئله دارد که انسان برای تولید ارزش اقتصادی 
در آینده چــه کاری انجام می دهــد. از لحاظ تاریخی، 
فعالیت ها و وظایفی که انسان انجام داده است، در ۱۰ 
رده گســترده تقسیم بندی می شود. اولین و بنیادی ترین 
آنها استفاده یک فرد از بدنش برای جابه جایی اجسام 
فیزیکی و پس از آن اســتفاده از چشمان و انگشتانش 
برای تولید کالاهای مادی مجزا از هم اســت. سومین 
گروه از فعالیت ها شامل تغذیه ماشین ها با مواد اولیه 
در فرایند تولید متکی به ماشین است -یعنی کارکردن 
به مثابه یک روبات انسانی- و چهارمین فعالیت هدایت 
عملیات یک دستگاه اســت (به عنوان یک ریزپردازنده 
انســانی).در رده های پنجم و ششــم، انســان از مقام 
ریزپردازنده به نرم افزار ارتقا می یابد و وظایف محاسبه 
و کنترل یا تسهیل ارتباطات و تبادل اطلاعات را بر عهده 
می گیــرد. در رده هفتم، شــخص در واقــع نرم افزار را 
می نویسد و وظایف را به زبان «کد» ترجمه می کند و در 
رده هشتم، شخص ارتباطی انسانی را فراهم می کند و 
مورد نهم، آن است که شخص در مقام سرپرست، مدیر 
یا داور برای سایر انســان ها عمل می کند. سرانجام، در 
رده دهم، شخص به تفکر انتقادی درباره مسائل پیچیده 
می پردازد و ســپس دست به ابداع یا اختراع های نوین 
می زند یا راه حل هایی برای آنها می یابد. در طول شش 
هزار سال گذشته، فعالیت ها و وظایف رده اول به تدریج 
به حیوانات و ســپس ماشــین ها واگذار شدند. در ۳۰۰ 
ســال گذشــته، وظایف در رده دوم نیز به عهده ماشین 
آلات گذاشته شــد. در همان حال مشاغل رده های سه 
تا شش -که همه آنها سبب افزایش قدرت دستگاه ها 

شد- رواج بیشتری پیدا کرد و دستمزدها شدیدا افزایش 
یافت.اما بعد از آن ماشــین هایی را توســعه دادیم که 
در انجــام وظایف رده های ســه و چهــار  -که در آن 
مانند روبات هــا و ریزپردازنده ها رفتار می کردیم- بهتر 
از انســان ها عمل می کردند. به همین دلیل اســت که 
اشتغال در بخش تولید به عنوان بخشی از کل اشتغال 
در اقتصادهای پیشــرفته در دو نســل گذشته کاهش 
یافته، گرچــه بهره وری در تولید افزایش یافته اســت. 
ایــن روند، در ترکیب بــا تصمیم گیری های بیش از حد 
ضد تورمــی در سیاســت پولی، یکــی از عوامل اصلی 
سر برآوردن اخیر نئوفاشیست ها در ایالات متحده و دیگر 
کشــورهای غربی اســت.بدتر اینکه، ما اکنون به جایی 
رســیده ایم که روبات ها در انجام وظایف «نرم افزاری» 
در رده های پنج و شــش نیز بهتر از انســان ها شده اند، 
مشــکل این است که تعداد اندکی از ما نبوغ لازم برای 
تولیــد ارزش واقعی اقتصادی بــا خلاقیت خودمان را 
داریم. ثروتمندان می توانند فقط چند دستیار شخصی 
اســتخدام کننــد و بســیاری از سرپرســتان، مدیران و 
میانجی ها نیز همین الان غیر ضروری هســتند. به این 
ترتیب، رده هشــتم می ماند: تا زمانی که معیشــت به 
اشتغال وابسته باشد، احتمال حفظ یک جامعه طبقه 
متوســط   منوط به تقاضای فــراوان در حوزه ارتباطات 
انسانی خواهد بود. در اینجاست که پارادوکس پولانی 
به ما امیــد می دهد. وظیفه فراهــم آوردن «ارتباطات 
انســانی» نه فقط ذاتا احساسی و روان شناختی است، 
بــه دانش ضمنی درباره شــرایط اجتماعی و فرهنگی 
نیــاز دارد که نمی تــوان آن را به صورت کدهای فرمان  
بــرای رایانه هــا درآورد. علاوه بر این، هر پیشــرفتی در 
فنــاوری، حوزه هــای جدیدی پدید مــی آورد که در آن 
دانش ضمنی اهمیت دارد، حتی زمانی که تعامل میان 
خود فناوری های در میان باشد.بعضی ها ممکن است 
مخالفت کنند و بگویند که برنامه های هوش مصنوعی 
می تواننــد ظرفیت جــذب «دانش ضمنــی» خود را 
افزایش دهند. بــا وجود این، حتی اگــر الگوریتم های 
یادگیری ماشــین بتوانند به مــا بگویند چرا تصمیمات 
خاصی گرفته اند، تنهــا در حوزه های محیطی محدود 
کارایی خواهند داشــت. طیف گســترده ای از شــرایط 
خاصی که برای انجام درســت کار آنها نیاز است، این 
فناوری ها را بسیارحساس و شکننده می کند، به ویژه در 
مقایسه با توانایی سازگاری فوق العاده انسان ها. به هر 
حال، اگر «سر برآوردن روبات ها» یک تهدید باشد، تا دو 
نسل دیگر چنان حاد نخواهد شــد. در حال حاضر، ما 
باید کمتر درباره بی کاری ناشی از فناوری نگرانی داشته 
باشــیم تا نقش فناوری در گسترش اطلاعات نادرست 
و کاذب. وقتی یک عرصــه عمومی داریم که عملکرد 
درستی ندارد، چرا باید به خودمان زحمت این را بدهیم 
که قبل از آن درباره اقتصاد بحث و ابراز نگرانی کنیم؟

آیا روبات ها واقعا اقتصاد و اشتغال را به خطر مى اندازند؟

داستان یك سد -۳
مطالبه رودخانه ها 

بدین ترتیــب، حذف ســدهاي دیگــر خارج از  �
ایالت مین ادامه پیدا کرد. از زماني که سد ادواردز 
تخریب شــد، سالانه پنج ســد دیگر نیز در سراسر 
آمریکا حذف شــدند. شــمار آنها در سال گذشته 
۸۰ عدد بود. در مجموع پــس از تخریب ادواردز 
تاکنون هزارو صد سد حذف شده اند. البته بسیاري 
از آنها سدهاي کوچک بوده اند، اما پروژه هاي قابل 
توجه دیگري مانند دو ســد رودخانه الوا در ایالت 
واشــنگتن تاکنون از بزرگ ترین پروژه حذف سد در 
دنیا محسوب مي شــوند. در طول دو دهه گذشته 
همه جا در اذهان عمومي تغییري در زمینه سدها 
در حال به وقوع پیوســتن است. ایمي سورز کوبر، 
مدیــر ارتباطات American Rivers مي گوید: «این 
دیگر موضوعي نیســت که فقط کنشگران محیط  
زیســت به آن بپردازند. حذف ســد در بســیاري 
موارد بــه دلایل اقتصادي و امنیت عمومي انجام 
مي شود». شــمار زیادي از پروژه ها نیز در پیش رو 
هستند، چشم ها همه به رودخانه کلمث (جنوب 
ارگون و شــمال کالیفرنیا) بــا برنامه حذف چهار 
سد در سال ۲۰۲۱ خیره شده که عظیم ترین برنامه 
حذف ســد و احیــاي رودخانه در دنیا به شــمار 
مــي رود. مخالفان حذف ســد عقیــده ندارند که 
ما نیاز به تخریب همه ســدهایمان داریم، ایالات 
متحده بیش از ۹۰ هزار سد دارد و بسیاري از آنها 
هنوز وظایف مهمي بر عهده دارند. اما  هر جا که 
از دو دهه پیش سدي حذف شده، نشان داده است 
کــه نتایج محیط  زیســتي از آن بي نظیر بوده اند و 
مهم تر آنکه دیگر سدي جایگزین سد تخریب شده 
نشــد. گربر مي گوید: «هیچ راهي سریع تر و مؤثرتر 
براي بازگرداندن زندگي به یک رودخانه جز حذف 
ســد وجود ندارد. از این رو ما ۲۰ سال بر آن تمرکز 
داشــته ایم. این یک بُرد براي دلایل محیط زیستي، 
امنیــت عمومي و رفع مســئولیت صاحبان ســد 
است». کوبر اضافه مي کند: «حذف سدها درواقع 
حماســه اي درباره مردمي  است که رودخانه هاي 
خود را مطالبه مي کنند» و این حماســه با تخریب 

سد ادواردز آغاز شد.
خواننده عزیز روزنامه «شرق»!

ســد ادواردز، ارتفاع کمتر از ۱۰ متر داشــت، با 
وجود ایــن، نگاه کنید که چه خســارت بزرگي به 
محیط  زیســت منطقــه وارد کرد و مــردم بعد از 
تخریبش تا چه اندازه مســرور شــدند. حالا بهتر 
مي شــود ژرفــاي فاجعــه و تغییــرات مهیب در 
بوم ســازگان طبیعت ایران ناشي از ساخت بیش 
از ۶۵۰ ســد با ارتفاعي به مراتب ده ها برابر ســد 
ادواردز را درک کــرد. نمي گوییم ســدهایي را که 
ساختید، تخریب کنید؛ اما لااقل بس کنید این روند 
بي محاباي ویراني رژیم آب شناختي رودخانه ها و 
طبیعت ایران را و به بهانه ســیل غیرعادي نوروز 
۹۸، دوباره پروژه هاي جدید براي گرم نگه داشــتن 

این تجارت سیاه براي خود فراهم نکنید.
همین و تمام.

قلم سبز

وزن دنیا
شــماره  �اولیــن 
«وزن دنیــا»، رســانه  
منتشــر  ایران،  شــعر 
شــد. ایــن ماهنامــه 
شــماره  در  شــعر 
ي  ها شــعر لش  و ا
شـــــــاعـــــراني از 
تهــران،  اســتان های 
آذربایجــان شــرقی، بوشــهر، خراســان جنوبی، 
سیستان و بلوچستان، فارس، کرمانشاه، کهگیلویه 
و بویراحمــد، گیلان، لرســتان و یــزد و همچنین 
اشعاری از آن ســوی مرزها را منتشر کرده است. 
علــی مســعودی نیا، پوریا ســوری و ســیدفرزام 
حســینی، شــورای ســردبیری این مجله هستند. 
پوریا ســوری در مقدمه ای بــا عنوان «فرج بعد از 
شــدت» برای اولین شــماره مجله نوشته است: 
«راهی جز برافراشــتن پرچم شعر در زمینی که بر 
آن ایســتاده ایم، نداریم. دلگــرم حمایت مردمیم. 
می خواهیم «رســانه  شــعر ایران» باشیم». علی 
مســعودی نیا نیز در مقاله «تحریریه ای به وسعت 
شعر ایران» خطاب به شاعران و دوست داران شعر 
ایران نوشــته اســت: «وزن دنیا را رسانه  خودتان 
بدانید و با آن مهربان باشــید. اگر از من و ما بدتان 
می آید، با شعر که خصومتی ندارید؛ پس کمکمان 
کنید». بازخواني میراث شعري «نیما» شش دهه 
پس از او با عنوان «هست شب» و کنجکاوي هایي 
در زندگي و شــعر هوشنگ بادیه نشــین با عنوان 
گمشــده در هزارتــو و نقــد و تحلیل خط ســیاه، 
متروي لندن، برگزیده جایزه شــعر شاملو از دیگر 

مطالب شماره اول این ماهنامه است.
 مشتاقان ادبیات می توانند شماره خرداد وزن 
شعر را در ۲۰۸ صفحه و به قیمت ۳۰ هزار تومان 
تهیه کنند. برای این نشــریه و دســت اندرکارانش 

آرزوی موفقیت داریم.

پیشخوان

زنان

جنسیت در چالش با تاریکی
کاربران در شبکه هاي اجتماعي همواره به بحث زنان 
و جایگاه و حقوقشــان توجه کرده اند. این اعتراض زنان، 
اعتراضي قدیمي اســت که حتي با تغییر شــرایط دنیا و 
روند روبه رشد و تغییر شــرایط براي برابري حقوق هنوز 
به شکل معضلي جدي در دنیا مطرح است. در این میان 
بحث بر ســر برخي نکته ها به عنوان مشکلات فلسفي و 
لاینحل مانده اســت؛ برای مثال مهتا بذرافکن در یکي از 
کانال هاي علوم انساني درباره زنجیره تأمین ایجاد اشتغال 
برای  خانواده های روستایی و مسائلش نوشته که همین 
فرصت ها نیز با قوانین و عرف تبعیض آمیز چالش دارند. 

بســیاری از زنان روستایی به دلایلی مانند «شیفت شب» 
و «کســب اجازه از همســر»، یا نمی تواننــد از این مزیت 
استفاده کنند یا به سختی می توانند بهره ببرند. کارکردن 
زنان در شیفت شــب یکی از مواردی است که زنان را با 
چالش های کاری مواجه کرده اســت. زنان در ۲۶ کشور 
از شیفت کاری شب منع شــده اند، از جمله زنان هندی 
که حق کارکردن در ســاعت های شبانه در کارخانه ها را 
ندارند و هند یکی از پایین ترین نرخ های محدودیت کاری 
برای زنان (۲۴ درصد) را در جهان دارد. در ســریلانکا نیز 
زنان پس از ساعت ۱۰ شب در بخش خرده فروشی مجاز 
به کار نیستند، این محدودیت ها برای کارفرمایان خوشایند 

نیست و در نتیجه زنان نیز با شانس کمتری برای داشتن 
یک شــغل مواجه خواهند شــد.  در برخی از کشــورها 
مانند جمهــوری دموکراتیک کنگو، تانزانیا، زامبیا و عراق 
پیشــرفت هایی در تغییر قوانین در جهت بهبود شــرایط 
اشتغال زنان حاصل شده است؛ برای نمونه در جمهوری 
کنگوتا سال ۲۰۱۶، به زنان متأهل حق کار در شیفت شب، 
بازکردن حســاب های بانکی و راه اندازی یک کسب وکار 
بدون نیاز به اجازه شــوهر داده شــد. ۷۸ کشــور تا سال 
۲۰۱۶ زنان را از انجام کارهای مشابه مردان منع می کنند 
و شــش کشــور تردد زنان به خارج از کشــور را محدود 
کرده اند و هنوز این قوانین تبعیض آمیز تغییر نکرده است.

 دغدغه هاي یک آموزگار

یکــی، دو هفته پیش فیلــم اجتماعی و بســیار 
فیلمــی  دیــدم؛  را  «متــری شــیش و نیم»  دیدنــی 
خوش ساخت و با بازی هایی بســیار خوب و ماندگار 
بازیگرانی مانند پیمــان معادی، نوید محمدزاده و ... 
ضدقهرمان فیلم، یــک قاچاقچی عمده فروش مواد 
مخدر است که در عملیاتی پلیسی دستگیر می شود. 
روند فیلم با سرک کشــیدن بــه زندگی خصوصی این 
قاچاقچــی بی کلــه و قدرتمند و روایــت جنبه هایی 
انســانی در وجودش، نگارنده و احتمالا بســیاری از 
تماشاگران را در لحظه اعدامش، دچار حسی دوگانه 
کرد؛ دو حســی که یکــی از دل برمی آمد و دیگری از 
سر. از سویی دلســوزی برای گذشته ای سرکوب شده، 
تلاش برای دستگیری پدری پیر و کارگرپیشه و مادری 
زجرکشــیده و خانواده ای که ســال ها حســرت یک 
زندگی معمولی را داشــتند و از دیگرســو عصبانی از 
حرفه ای ســیاه، بی رحمانه و آسیب زا که پیامدهایش 
بر کسی پوشیده نیســت. گرچه این حس دوگانه هنر 
و توانایی دســت اندرکاران فیلم را نشان می دهد، اما 
خوره ای است که – دست کم تا مدتی- تماشاگران را 

می آزارد و شکنجه می کند... .   
این حس دوگانه به شکل واقعی تر و آزاردهنده تر 
در ایــن یکــی، دور روز باز به ســراغم آمده. ماجرای 
دکتر نجفی شوک بزرگ و شــگفت آوری بود. ۹ سال 
وزارت، پیونــد محکــم و تعریف شــده ای میان دکتر 
نجفی و آموزش وپرورش، کنشــگران صنفی، سیاسی 
و رســانه ای این حــوزه پدیــد آورده اســت. در یک 
دهه گذشــته به عنوان کنشــگران صنفی- آموزشی، 
دیدارهایی با ایشــان داشــتیم. یکی از ایــن دیدارها 
در دوره عضویــت نجفی در شــورای شــهر تهران و 
در خانــه یکی از معلمان زندانــی بود. به جز نجفی، 
مسجدجامعی و خانم ابتکار نیز برای دیدار و پیگیری 

وضع این معلم و خانواده اش حضور داشــتند. البته 
ایــن نخســتین بار یا واپســین باری نبود کــه نجفی و 
همراهانش پیگیر آسیب دیدگان صنفی- مدنی معلم 
و غیرمعلم بودند. چندین بار دیگر نیز؛ چه به شــکل 
عمومی و چه به همراه گروهی محدودتر، ایشــان را 
دیده بودم. برداشت کلی ام از شخصیت نجفی بسیار 
مثبــت بود؛ مــردی آرام، عاقل، پخته، باپرســتیژ و با 
رفتارها و گفتارهایی ســنجیده و از سر دانش و بینش 
و تجربه ... . نجفی در میان بســیاری از معلمان یکی 
از کامیاب ترین و محبوب ترین وزیران آموزش وپرورش 
بود که توانســت گام هایی هرچند اندک در راســتای 
بهبود معیشــت و منزلت معلمان بــردارد. ازاین رو 
هم بود کــه با معرفــی اش به عنوان نامــزد وزارت 
آموزش وپرورش در دولت نخســت حســن روحانی، 
موجی از شــادمانی و امید در میان فرهنگیان شــکل 
گرفــت که شــوربختانه با آب ســرد رأی عدم اعتماد 

مجلس اصولگرا به سرعت به سردی گرایید ... .
سال ها پیش بزرگی گفته بود که زندگی روشنفکر 
بایــد ماننــد اتاق شیشــه ای باشــد؛ اتاقی شــفاف 
شــفاف برای همه روشــنفکران و سیاست مداران و 
کنشگرهای سرشــناس مدنی و ... . بی گمان زندگی 
فردی و اجتماعی افرادی مانند نجفی برای خودشان 
و گروهی که نمایندگی شــان می کنند بسیار مهم تر از 
آنی است که به توصیف درآید. مصیبت بزرگ نجفی 
از یک لغزش به ظاهــر کوچک (احتمالا ارتباط های 
دوســتانه اولیه با مقتــول) آغاز شــد! در این زمینه 
پرســش های فراوان و سرســام آوری وجود دارد؛ از 
بروز چنین رفتار خشــنی از مرد آرام و معقول گرفته 
تا پوشش خبری شگفت آور، ضدتربیتی و پرهیاهوی 
صداوســیما و ســلاح به دســت گرفتن گزارشــگر و 
خشــونت نهفته در آن، ارتباط پیچیده قاتل و مقتول 
و ... . شــوربختانه هرچــه پیــش می رویــم، چنین 
پرســش هایی همراه آن حس دوگانه بیشتر و بیشتر 
می شود؛ حسی که در این روزها به گمانم حتی برای 
کسانی که از دور نجفی را می شناسند، بیش از پیش 

آزاردهنده و زجرآور است.  

نجفی و حس دوگانه!

 محمدرضا نیک نژاد 

 زنانى که من دیده ام

عادت دارم در زندگی زنان و مردمانی که می بینم 
بــه دنبال رؤیا بگــردم، چراکه باور دارم رؤیاداشــتن 
آدمی را به جلــو هل می دهد و مســیرش را هموار 
می کنــد، اما خواننــدگان روایت هایم همیشــه با من 
هم نظر نیســتند. گه گاه برایم نوشــته اند که اراده به 
تنهایی کارساز نیست و در صورتی که شرایط و محیط 
همراه نباشــند، رؤیا فــرد را به مقصد نمی رســاند. 
من امــا همچنــان دســت از جســت وجوی رؤیاها 
برنمی دارم، بارها شاهد بوده ام که چطور رؤیا، نشدنی 
را به شــدنی تبدیل کرده است. ازاین رو خیلی تعجب 
کردم وقتی نفیســه در جوابم گفت: «آرزوی خاصی 
نداشتم، می دانســتم آخر خط کجاست». نفیسه ۲۵ 
سال دارد، در خانواده ای کشاورز در روستاهای اطراف 
گرگان به دنیا آمده و بزرگ شــده است. تا کلاس دوم 
راهنمایــی درس خوانــده و مدتی در کار کشــاورزی 
به پدرش کمک کرده، برای کســب درآمد، قالی بافی 
و خیاطــی یاد گرفته و در نهایــت ازدواج او را راهی 
شــهرهای دیگر کرده است. «می دانســتم آخر خط 
کجاست» را در پاسخ به اینکه پرسیده بودم «دوست 
داشتی دَرســت را ادامه دهی؟» گفت و تعریف کرد 
که مدرسه ۱۰ کیلومتری از روستایشان فاصله داشته 
و رفت وآمد ساده نبوده. درواقع باید تعدادی از اهالی 
روستا با هم یک ماشین کرایه می کردند که بچه ها را 
تا مدرســه ببرد و بیاورد و تقریبــا هیچ کدام از اهالی 
انگیزه ای برای صرف ایــن هزینه و مابقی هزینه های 
مربوط به تحصیل ندارد. او ادامه داد: «همه خواهر و 
برادرهایم هم تا دوم دبیرستان خوانده اند، من هم که 
پنجمی بودم، از ابتدا می دانســتم آخر خط کجاست 
و بــرای همین هرگز بــه بعدش فکر نکــرده بودم. 
تنها دختر روســتا که به دانشــگاه رســید، دو خواهر 
بزرگ تر داشت که هزینه تحصیلش را برعهده گرفته 
بودنــد و او حالا برای خودش بهیار شــده و در یکی 
از بیمارســتان های تهران کار می کند». نفیسه اصرار 
دارد که با درآمد کشــاورزی نمی شود از پس مخارج 

تحصیل برآمد و بــرای همین اکثر بچه های روســتا 
مســیرهای دیگری جز درس خواندن را برای رشــد و 
ساختن آینده خود برگزیده اند. نفیسه هم ازدواج کرد 
و با همسرش راهی مشهد شد. هر دو آنجا چندسالی 
در کارخانه  تولید جعبه های پلاســتیکی مشغول به 
کار شده بودند و کم کم داشتند به زندگی شان سامان 
می دادنــد کــه شــرایط اقتصادی موجــب تعطیلی 
کارخانه شــد. هرکدام از کارگران بــه دنبال کار روانه 
شهری شــدند و نفیسه و همســرش نیز به پایتخت 
آمدند. نفیسه بااستعداد اســت و در قالی بافی تبحر 
دارد، اما چه در روســتا، چه مشــهد و تهران بازاری 
بــرای تولیداتش پیــدا نکرده و می گویــد مبلغی که 
واســطه ها محصول را می خرند به قدری کم اســت 
که به ســختی هزینه مواد اولیه را پوشــش می دهد. 
به ناچار هــر دو به کارهای خدماتــی روی آورده اند، 
اما همچنان هزینه  زندگی بالا و فشــار کار بسیار زیاد 
اســت. با حجم زیاد استرس زندگی در تهران و فشار 
اقتصادی، خانواده  کوچک نفیســه هم مانند بسیاری 
از دیگر خانواده ها دچار تنش شــده است؛ وضعیتی 
آشــنا و گریزناپذیر برای بسیاری از ما که می کوشیم با 
تنش های اقتصادی دست وپنجه نرم کنیم و می بینیم 
این فشــارها چطور بر روابط عاطفــی درون خانواده 

تأثیر می گذارد.
نفیسه به بازگشت به روستا هم که فکر می کند، 
تصویر را چندان آرام بخــش نمی یابد، چون «آنجا 
هم کار نیست و با کشاورزی نمی شود زندگی کرد». 
او این روزها به دنبال کاری است که آن قدری درآمد 
داشته باشد تا بتواند خانه ای در حومه تهران اجاره 
کند و با همســرش زندگی  کنند. مــن می گویم، تو 
خیلی جوانی، لحظه ای بنشــین و بــه رؤیایت فکر 
کن، می خواهی با آینده ات چه کار کنی؟ او می گوید: 
«رؤیــا، اجاره خانه و هزینه خوراک نمی شــود». به 
او حــق می دهم، به ابتدای این ســتون برمی گردم 
و نوشــته های مخاطبان. به شما هم که می گویید 
شــرایط بیرونــی و انتخــاب درونــی در کنــار هم 
می تواند مســیر را هموار کند حق می دهم، اما در 
برابر نفیسه مقاومت می کنم و می گویم: «رؤیا برای 
زینت دریایی و ســارا شــاهوردی و صدیقه گیاهی، 

شد خود همان زندگی که تو در پی اش هستی». 

خود زندگى

 زهرا عمرانی 

چرا از شاد بودن دانش آموزان 
ناراحت شویم؟

این بیت مشهور از محمدحسین نظیری نیشابوری 
که «درس معلم ار بــود زمزمه محبتی/ جمعه به 
مکتب آورد طفل گریزپای را» به صورت ضرب المثل 
درآمده است . سال ها پیش استادی مانند باغچه بان 
بر همین اصل تأکید داشت. مرحوم نیرزاده، آموزگار 
بزرگــواری که با آواز به کــودکان درس می داد نیز 
همیــن را در روش خــود به کار برد کــه در کارش 
موفق شــد. نظــام تعلیم و تربیت زمانی پیشــرفت 
خواهد داشــت که در کلاس لبخند باشــد و معلم 
و شــاگرد با لبخنــد و شــادی درس بخوانند چون 
دانش آموزان از کلاســی لــذت می برند که معلمی 

خوش سیما و زیبا و خنده رو و شاد دارد.
مــن به عنوان یک متخصــص تعلیم و تربیت و 
از نخســتین فارغ التحصیلان این رشــته در ایران که 
در دهه ۱۳۴۰ افتخار شــاگردی استادانی مانند دکتر 
شــکوهی و دکتــر آریان پور را داشــته ام و از جمله 
لیسانس و فوق لیسانس و دکترای خود را در همین 
رشــته گرفته ام و تز پایان نامه ام در چنین موضوعی 
بوده است، معتقدم یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در 
یادگیری، شاد بودن فضای تحصیل و تدریس است. 
معلمی که ترش روی و اخمو اســت، مدرسه ای که 
از محیــط آن و همچنیــن از قیافــه معلم و مدیر و 
در و دیوار مدرســه -آنچه با عنوان «فضای فیزیکی 
مدرسه» از آن نام می بریم- غم و ناراحتی می بارد، 
نمی تواند کارکرد مناســبی در تعلیم و تربیت بیابد. 
خــود فضــای فیزیکی مدرســه در یادگیــری مؤثر 
اســت و وقتی شــادی و خنده در آن برقرار باشد و 
دانش آموزان آواز بخوانند و بخندند و شــاد باشند، 
یادگیــری در آن بهتر صــورت می گیــرد. در کلیت 
جامعه نیــز اگر به جای غم و غصه، شــادی حاکم 
باشــد هم از دیدگاه قرآن، چنان که آیت االله مطهری 
هم اشــاره کرده است و هم، بر اســاس تحقیقاتی 
که در دانشــگاه جان هاپکینز به عمل آمده اســت، 
از لحــاظ تولید اقتصادی و بازدهی کاری، جلوگیری 
از تمارض و عوامل متعدد دیگر بســیار مؤثر است. 
به همین دلیل در سراســر دنیا کوشش بر این است 
که محیط جامعه شاد شــود. چرا باید از شاد بودن 
یــک عده دانش آموز ناراحت باشــیم؟ آیا اگر غم را 
در جامعه نهادینه کنیم به معنای پیشرفت خواهد 
بود؟ بــه عقیده مــن آقایانی که منتقد شــاد بودن 
هســتند، معنــای شــادی را درک نمی کننــد و فکر 
می کنند که باید جوان دانش آموز با غم زندگی کند. 
اما جامعه ای که جوانش بــا غم زندگی کند، هرگز 
توسعه پیدا نخواهد کرد. جامعه ای که در آن شادی 
نیســت، هیچ چیزی در آن نیســت. همه چیز آن به 
بدی می انجامد چون نگاه آن بد است. چرا به جای 
آنکه دانش آموزان را به شاد بودن ترغیب و تشویق 
کنیم، به جای آنکه شــادی را در کلاس و مدرسه و 
درون جامعه ترویج کنیم، باید دانش آموزانی را که 

شاد بوده اند، بد قلمداد کنیم؟ 
شــادی جزء ســنن ملی و فرهنگــی و آیینی ما 
است. ما در دوران باســتان یک روز از هر ماه جشن 
داشــته ایم. اینکه در مدارس ســاعتی سرود داریم، 
معنایــش دقیقا این اســت که در آن ســاعت باید 
بتوانند شــاد باشــند. ســرود یعنی آواز و خواندن و 
شــادی کردن. اتفاقا در شــرایط کنونی که جامعه با 
هجمه و فشار دشمن و با تحریم اقتصادی از جانب 
قدرت های بزرگ روبه رو اســت، ما بایــد جامعه را 
تشویق کنیم که از لحاظ روحی و روانی شاد باشد و 
این احساس به فرزندان القا نشود که در جامعه ای 
بدبخــت زندگــی می کنند. نباید به جــای ترغیب و 
تشویق مدارس به شــاد بودن، علیه آنها اقدام کنند 
و مدیر مدرســه را به جرم شــاد بودن دانش آموزان 
برکنــار کننــد. در این مورد، به جــای معلم و مدیر، 
بایــد از وزیــر آموزش و پرورش و مســئولان توضیح 
خواســت. من حاضرم در کنــار دیگر صاحب نظران 
تعلیــم و تربیت در این مورد با هرکــدام و هر گروه 
از این آقایان مســئول که خــود را متخصص تعلیم 
و تربیــت می دانند، مناظره کنم تــا آن وقت معلوم 
شــود که حرف کدام طــرف علمی تــر و منطقی تر 
اســت. باید ببینیم بــه چه دلیل عــده  ای معتقدند 
که محیط مدرســه به جای شــاد بودن باید ناخوش 
احوال باشــد. بــه نظر مــن اینکه محیط مدرســه 
یأس آور و ناامیدکننده باشد باعث بدترین لطمه ها به 
آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت خواهد شد و 
آن را از لحاظ کیفیت آموزشی به عقب خواهد راند. 
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